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بلند 

كردن 

 حاير
  مي باشد.مديرعامل گروه حاير است. اين مقاله برگرفته از مصاحبه با وي ، ژانگ رويمين

 
 

آن كاركنان دستمزدهايشان عقب افتــاده و تمــام مخروبه اي بود كه در ، بيست سال قبل كارخانه يخچال سازي گينگ دائو 

يكي از شناخته شده تــرين شــركت هــاي ، اين غول لوازم خانگي. امروزه نام آن حاير است. بي كيفيت بودند صولاتشمح

  .  چيني است و مديرعامل آن ثابت كرده يكي از بزرگ ترين صاحب نظران در رهبري و گذار موفق از تغيير است
  

، وقتي كسب و كــاري را آغــاز مــي كنيــد. فراد به دلايل متفاوتي براي مديران شركت ها احترام قائل مي شوندا، در طول زمان
     يش از آنهــا بــه دوش مــي كشــيد از شــما پيــروي بــكارمندانتان اگر ببينند براي آنها الگوي مناسبي هستيد و سختي ها را 

  .  خواهند كرد
اغلب مجبور مي شدم در هــر زمينــه ابتــدا خــودم ، ني كه به يك سفر كاري مي رفتمزما، در روزهاي آغازين كار خود در حاير

با پرداخت دو يوآن ( واحد پول چين ) يك صــندلي ســرپايي كرايــه ، اگر در قطار صندلي خالي موجود نبود. دست به كار شوم
  .  نمي ماند چنين امري از ديد كاركنان پنهان . كرده و در راهرو مي نشستم

ســاخت پــارك صــنعتي حــاير را آغــاز  ١٩٩٠وقتي در دهــه . لي افراد علاقه دارند با بدبيني به سرانجام كارها بنگرندبه طور ك
وجــه وجــود مشــكلات را  جاما زماني كه ديگران ديدند من به هي. افراد انتظار داشتند با مشكلات زيادي برخورد كنيم، كرديم

  .  آنها نيز با من هم داستان شدند،  نمي پذيرم
امروزه اعتقاد دارم كاركنان حاير بايد اين اجازه را پيدا كنند كه خودشان تصميماتشان را اتخاذ كنند و نه اين كه همواره تــابع 

»  .مردم از وجود حاكمــان اطلــاع نداشــتند ، در بهترين زمان هاي ايام قديم« گفته است: ، لائوتسو، فيلسوف مشهور. من باشند
  .  برجسته ترين رهبران است، ين است كه رهبري كه وجودش براي زيردستشان محسوس نباشدبرداشت من از اين مطلب ا

  سه كيلو ماهي 
در . زير ســوال بــود ، موجوديت شركت به طور كلمسئوليت كارخانه يخچال سازي گينگ دائو را پذيرفتم ١٩٨٤وقتي در سال 

       ميليــارد يــوآن  ٤٧/١بــدهي هــاي كارخانــه بــه . ن قائل بودواقع بيشتر مردم باور داشتند ديگر هيچ اميدي نمي توان براي آ
  .  مي رسيد و من چهارمين مديري بودم كه ظرف يك سال منصوب شده بود

  .  سه مدير قبلي يا استعفا داده بودند يا با فضاحت اخراج شده بودند و هيچ كس حاضر نبود زير بار مسئوليت برود
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       . بانه در انتظار دريافت دستمزدشان بودنــد كــه در آن زمــان دو مــاه عقــب افتــاده بــودتا بيش از هشتصد نفر از كاركنان بي
نفــر ديگــر از  ٥١، زماني كه مسئوليت من به طور رسمي ابلاغ شــد. جاي شگفتي نبود كه نرخ ريزش نيرو در كارخانه بالا باشد

  .  كاركنان جهت انتقال به شركتي ديگر تقاضاي خود را اعلام كردند
اولين چيزي كه بر آن تمركز كردم دســتمزدهاي عقــب افتــاده . چ زماني براي مذاكره جهت آرام كردن اوضاع وجود نداشتهي

زيرا مسئله اي بــود كــه ، مسئله دستمزدها به روشني يادم مي آيد، وقتي به اولين سال مسئوليتم مي انديشيدم. كاركنان بود
  .  هر ماه با آن درگير بودم

اما در عــين . ي نبوديم و با توجه به ميزان بدهي هايمان بانك ها تمايلي به اعطاي وام به ما نشان نمي دادندما يك شريك دولت
سياست هاي اصلاحي در چين و باز شدن درهاي اقتصاد بر روي جهــان . خوش شانسي گزينه اي ديگر پيش روي ما قرار گرفت

در نتيجــه ايــن . هاي روستايي و حومــه شــهرها نيــز راه يافتــه اســتبه اين معنا بود كه ثروت علاوه بر نقاط شهري به بخش 
  .  من موفق شدم اعتبارات مورد نياز خود را از منابع ديگري تامين كنم، تغييرات

مــدت انــدكي . اما من آرزوهايي فراتر از اين امر داشــتم، به يقين كاركنان از دريافت حقوق معوقه خود بسيار خوشحال بودند
سال نوي چيني فرا رسيد و من با گرفتن يك وام ديگر به عنوان عيدي براي هر يــك از كاركنــان ، در شركتپس از حضور من 

ولي اين ژست ساده تاثيري فوري و مثبت از خــود بــه جــا ، شايد اين امر اكنون خنده دار به نظر برسد. سه كيلو ماهي خريدم
آنگاه ده هــا هــزار يــوآن ديگــر بــراي . آينده شركت به وجود آورد اين امر بارقه اي از اميد در دل كاركنان نسبت به. گذاشت

كــاميون بالعكس بود هزينه كردم. سفر بــا آن  جايگزين كردن كاميوني كه به وسيله نقليه تعداد زيادي از كاركنان به كارخانه و
بــا  ،از ايــن رو. مــي گرفتنــد مسير در آغوش اين به خصوص براي كساني كه فرزندانشان را نيز در طول، مشقت بار بودبسيار 

اين امر نيز با مقيــاس هــاي امــروز امــري . پرداخت هزينه اي بيش تر نسبت به جايگزين كردن آن با يك اتوبوس اقدام كردم
چه طور ممكن بود شركتي كه بــه وضــوح در . اما تاثير فوق العاده اي بر روحيه كاركنان شركت گذاشت، كوچك تلقي مي شود

  د در نهايت شكست بخورد؟  حال بهتر شدن بو
تا آن زمان انضــباط بســيار . شروع به توقع عمل كرد خوب از كاركنان كردم، زماني كه نيت خوب خود را به همگان اثبات كردم

       قــوانين و مقــررات چيــزي جــز . هركس هر كاري كه مناسب مــي دانســت انجــام مــي داد اندكي در كارخانه حكمفرما بود و
تضــمين مــي كــردم  :من شرايط را كاملاً براي كاركنــان شــركت روشــن ســاختم. ي كاغذ محسوب نمي شدندنوشته هايي رو

، هاي انضباطي كه مــن مــدون مــي كــردم عملالاما تنها با اين شرط كه كاركنان به دستور، دستمزدها سر موقع پرداخت شوند
   هر كــاري قضــاي حاجــت در محــل كــار و نيــز دزديــدن  پيش از. آنگاه شروع به ابلاغ قوانين جديد خود كردم. پايبند بمانند

    در آن زمــان دولــت اجــازه اخــراج كاركنــان را بــه . دارايي هاي شركت را كه از جمله عادات رايج كاركنان بود ممنوع كــردم
   گرفتــه حداكثر توبيخ شده يا سهامشــان در شــركت از آنهــا ، كساني كه قوانين شركت را نقص مي كردند. شركت ها نمي داد

متوجه شــديم تعــدادي از كاركنــان در ، وقتي در حال نظافت يك انبار بوديم، يك بار. مي شد و به طور موقت معلق مي شدند
يكي از آنها را دستگير كرده و ظرف يك ساعت عواقــب انجــام چنــان كارهــايي را روي . حال سرقت برخي از وسايل هستند
ايــن اقــدام تــاثيري . آن كارگر از او گرفته شد و به طور موقت از كار معلــق گرديــدسهام  :تابلوي اعلانات شركت نصب كرديم

  .  شوك مانند روي ساير كاركنان شركت گذاشت
من ايــن را مــي دانســتم كــه اكثــر . اما هدف من از وضع چنين قوانين سختي تنبيه كساني نبود كه مرتكب اشتباه مي شدند

مشكل در اين بود كه فضاي كاري براي خوب بودن بيش تــر . كاركنان خوبي باشندكاركنان شركت از صميم قلب آرزو داشتند 
ظرف كمتــر . براي آنها اميد و اعتماد به ارمغان آورد، وضع اين قوانين سخت بيش از آنكه كاركنان را بترساند. آنها مناسب نبود

    .  از شش ماه به وضوح مي شد تغييراتي در روحيه كاركنان شركت مشاهده كرد

  همه چيز بهتر مي شود : 
چــرا مــن بــه موفقيــت . بايد خودتان اعتماد به نفسي بالا داشته باشيد، اگر مي خواهيد در ديگران اعتماد به نفس ايجاد كنيد

شركت اعتقاد داشتم ؟ جواب ساده اين است كه خبر داشتم شركت در حال راه اندازي خط توليد جديدي است كــه كيفيــت و 
اين امر را از آنجا مي دانستم كه خودم پيشنهاد آن را زمــاني كــه يكــي از مــديران آن بــودم داده . مي دهدكارايي را افزايش 

احســاس كــردم زمــان آن رســيده كــه ، وقتي سومين مدير عامل در آن سال عزيمت خود را اعلام كــرد، به همين دليل. بودم
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چندين ماه را صرف مطالعه بازار داخلي مشتريان شــركت  همچنين. مسئوليت شركت را به عهده بگيرم و تغيير را رهبري كنم
مي دانستم اگر بتوانم انگيزه لازم را براي كار كردن مــوثرتر و بالــا بــردن كيفيــت نــزد كاركنــان بــه وجــود آورم . كرده بودم

  .  محصولاتمان خودشان مشتري خود را پيدا خواهند كرد
فكــر مــي كــنم تســليم نشــدن در مقابــل . تي داشت كه در اختيار داشتمعامل ديگري بيش از اطلاعا، اما اعتماد به نفس من

 آغــاز مشكلات پديده اي مشترك در ميان كساني باشد كه دوره انقلاب فرهنگي چين را تجربه كرده اند (مــن خــود در زمــان
يا خوش بيني مفــرط مــا دليل اين امر آن نبود كه ما دچار تكبر شده باشيم . انقلاب فرهنگي يك دانش آموز دبيرستاني بودم)

اتفاقــاتي كــه در آن دوره . بلكه ما ديدگاه متفاوتي نسبت به زندگي و پيامدهاي شكست پيدا كرده بــوديم. را كور كرده باشد
    ما آموخته بوديم همه چيز مي توانــد بهتــر شــود و بــر . افتاده ما را به تعمق بيش تر در طبيعت انسان و جامعه وادار كرده بود

  .  ي مي توان پيروز شد و هيچ بحراني وجود ندارد كه نتوان آن را حل كردهر مشكل
      اما در آن زمان نزديــك تــرين چيــزي بــود كــه مــن بــه عنــوان  ،داشتن اعتماد به نفس به تنهايي براي رهبري كافي نيست

ا به دليل انــدازه كوچــك شــركت ام. اي بودم. بي. برخلاف بسياري از جوانان امروز من فاقد مدرك ام. داشتم »سبك رهبري«
مي توانستم تصميمي را در صبح اتخاذ كنم و در ظهر همان روز بــا مراجعــه . بسياري از كاركنان شركت را به اسم مي شناختم

شيوه رهبري من كاملاً وظيفه محور و مســتبدانه بــود: تصــميمات را ، در آن زمان. به كاركنان تاثير آن تصميم را مشاهده كنم
امروزه كسي اين رويكرد را يك شــيوه مناســب . رده و از كاركنان انتظار داشتم بدون چون و چرا آن ها را عملي سازنداتخاذ ك

حتــي كاركنــان . اما در آن زمان ما يك شركت كوچك بوديم كه هيچ چيز آن در جاي خــود قــرار نداشــت. مديريت نمي داند
  .  شركت نيز طالب آن سبك مديريت بودند

آن شيوه رهبري ديگر فاقــد كــارايي ، ت ما بسيار بزرگ تر شده و ما بيش از پنجاه هزار كارمند تمام وقت داريماكنون كه شرك
امروزه مجبور هستم تصميماتي را كه مي خواهم بگيرم به شيوه اي مناسب بيان كرده و اطمينان حاصل كــنم مقبوليــت . است

مهندسي شركت گرفتم و برخــي از  نگريتصميم به باز ١٩٩٨در سال  نمونه روشن چنين شرايطي موردي است كه. لازم را دارد
حاير از يك شركت كوچك تبديل به شركتي بزرگ با واحدهاي بســيار ، در آن زمان. مديران شركت با تصميم من مخالف بودند

اير بخش هــاي مخــتص فرايندهاي مديريت منابع انساني و س، بخش فروش، ابزار توليد، شده بود كه هر يك از تامين كنندگان
من موافق استانداردسازي و يك پارچه سازي بسياري از اين واحدها به گونــه اي بــودم كــه فعاليــت هــاي . به خود را داشتند

مــي دانســتم . مختلف از تامين مواد اوليه گرفته تا بازاريابي تحت يك شيوه اطلاع رساني مبتني بر سفارشــات انجــام گيرنــد
امــا منطــق ايــن . ما براي اين امر يك دوره زماني ده ساله پيش بيني كرده بــوديم ،در حقيقت. بودچنين كاري آسان نخواهد 

براي رقابــت بــا  «من نصيحت سان تزو در كتاب هنر جنگاوري را آويزه گوش خود كرده بودم : . قضيه براي من كاملاً روشن بود
در نتيجه شــروع بــه انديشــيدن در مــورد تمــام . »وز بدهي ابتدا بايد شرم و حياي يك نديمه را از خود بر، يك گله خرگوش

  .  زماني كه تصميم گرفتم يك پارچه سازي را عملي سازم خود را متعهد به انجام كامل آن كردم. سناريوهاي مختلف كردم
. ريزاننــدچيزي كه انتظارش را نداشتم اين بود كه برخي از مديران تا چه اندازه از آنچه كاهش قــدرت خــود مــي دانســتند گ

  .  رويكرد منفي آنها خود را در نيم سال بعدي و زماني نشان داد كه فروش ما سقوط كرد
  در آن زمان برنامه جدي خود را براي انتقال پيام خود آغاز كرده و با يك به يك مديران در مورد مزايــاي ايــن طــرح صــحبت 

م تامين ما يكپارچه نباشد قادر به دستيابي به بهترين تــامين براي آنها توضيح مي دادم زماني كه سيست ،براي مثال. مي كردم
كننده يا تامين بهترين قيمت مواد اوليه نخواهيم بود و زماني كه كاركنان بخش بازاريابي يا فروش بخش هاي مختلــف شــركت 

وشگاه مراجعــه كننــد و ماشين لباس شويي سازي يا كولر سازي ما هر يك به طور جداگانه به يك فر، ما از جمله يخچال سازي
كاسه صبر مدير آن فروشگاه لبريز شده و علاوه بر آن قادر به ارائه چهــره مناســب از شــركت نخــواهيم ، به چانه زني بپردازند

  .  نتيجه يك پارچگي به دست مي آورديم پي بردند شركت، همگاه به قدرتي كه ما در به تدريج در. بود

  دسر در كارگاه ساختماني : 
  .  اما فكر مي كنم اراده اي رسوخ ناپذير داشته باشم ،خود را يك رهبر فوق العاده در نظر نگرفته ام من هرگز

  .  براي خود مشخص مي كنم بايد حتماً در رسيدن به آن موفق باشمرا  زماني كه هدفي
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آنهــا بــا . ر در آن حضــور داشــتبسياري از شركت هاي ديگر در طول اين سالها به دنبال همان كسب و كاري رفته اند كه حاي
تفاوت آنها با ما در اين بود كه بسياري از آنهــا تمايــل . همان مشكلاتي روبرو شدند كه ما نيز پيش تر با آنها مواجه شده بوديم

  .  داشتند دست از تلاش بكشند
مــا يــك زمــين . تاسيس كــنمتصميم گرفتم ظرفيت كارخانه را افزايش داده و پارك صنعتي حاير را  ١٩٩١براي مثال در سال 

پي ريزي را انجام داديم و زير ساخت هاي زيرزميني را ايجاد كرديم و در طــي انجــام ايــن فراينــد تمــامي ، بزرگ تهيه كرده
  .  اعتبارات شركت را خرج كرديم

توانســتيم از  در آن زمان چين در حال پياده سازي يك سيستم كنترل كلان بود و بازار سرمايه به قدري محدود بود كــه نمــي
اما شركت تنها توانسته بود هشتاد ميليون يوآن جمع آوري كنــد و تمــام ، ميليارد يوآن بود ٥/١كل بودجه . جايي وام بگيريم 

  .  آن را هم تا آن زمان در پروژه خرج كرده بود
از . ي را زير سوال مــي بردنــدبسياري از افراد در شركت ما از مديران گرفته تا كاركنان خط مونتاژ لزوم ساخت چنان تاسيسات

فروش سريع و حاشيه سود بالا زنــدگي را . نظر آنها خط توليدي كه نتواند تقاضاي بازار را تامين كند چيز چندان بدي هم نبود
    تــا كــه پــارك صــنعتي ايــن پس چرا بايد پولي را كه در شركت به دست آورده بوديم در ســاخت  .در شركت ما زيبا كرده بود

  به سوددهي نمي رسيد دور مي ريختيم؟  سال ها
چرا به جاي آن يك مجموعه مسكوني براي كاركنان نسازيم؟ چرا به آنها دستمزدهاي بالاتري ندهيم؟ بر اساس مطالعــاتي كــه 

حتــي بــا وجــود وضــعيت . قانع شده بودم كه ساختن پارك صنعتي امري منطقي است، در مورد اقتصاد چنين انجام داده بودم
ي آن روز چين به اين باور رسيده بودم كه اقتصاد در آينده نزديك با چنان سرعتي رشد خواهد كرد كه ظرفيت توليــد اقتصاد

به راستي چين وارد يك دوره به شدت داغ رشد اقتصــادي  ١٩٩٣ما به شدت براي تامين نياز بازار ناكافي خواهد بود و در سال 
زمان پروژه هاي خود را آغاز نكردند و بهترين فرصت بــراي توســعه را از دســت بسياري از شركت ها تا آن ، در صنعت ما. شد

  .  داده بودند
اما در آن روزها به شدت وحشت داشتم نتوانم بــا موفقيــت ، اكنون كه داستان را تعريف مي كنم بسيار مطمئن به نظرمي رسم

وژه نيز تصور مي كرد قادر نخــواهم بــود از پــس ســاير شركت پيمانكار پر. من در اين ميان تنها نبودم. از بحران ها عبور كنم
درســت در  ١٩٩٢در ســال . درست در اوج ترديدها بر تجربيات گذشته ام تكيه كــردم. هزينه هاي ساخت پارك صنعتي برآيم

ل نــو ما به همراه يكديگر ســا. روز سال جديد چيني به محل پروژه رفتم و به همراه كارگران به صرف دسر و شيريني پرداختم
  .  از اين طريق اطمينان شركت پيمانكار را جلب كردم. را جشن گرفته و در مورد پروژه با هم صحبت كرديم

  كوچك ترين شركت دنيا : 
از . مردم اغلب زماني كه در مورد حاير صحبت مي كنند به جنرال الكتريك كه قطعاً يكي از الگوهاي ماست اشــاره مــي كننــد

جك ولش در جنرال الكتريك اين بود كه موفق شده بود بزرگ ترين شــركت جهــان را از طريــق جوهره موفقيتهاي ، نظر من
او اين كار را از طريق دادن احساس قدرت به هر يك از كاركنان شــركت خــود . ساختن كوچك ترين شركت جهان ايجاد كند

  .  انجام داده بود
    ند كه مي توانند در ايــن شــركت جــايي بــراي رســيدن بــه من مي خواهم هر يك از كاركنان حاير اين احساس را داشته باش

من به هيچ وجه تمايل ندارم نظارت بــيش از انــدازه اي بــر كاركنــان . ارزش هاي خود در كنار ايجاد ارزش براي شركت بيابند
له فهرست پانصد شــركت برتــر جهــان هــر ســا. همچنين هدف من رساندن اندازه شركت به يك حد خاص نيست. اعمال كنم

اندازه شركت هرگــز ، در صورتي كه نتوانيد زندگي هر يك از كاركنانتان را پربار سازيد. دستخوش تغييرات گسترده اي مي شــود

من مي خواهم حاير به جايي برسد كه كاركنانش بتوانند ارزش ، به جاي آن .تضميني براي گريز از شكست شركت شما نخواهد بود
م بود حاير را به يــك شــركت يقادر خواه، ميم به اين هدف دست يابياگر بتوان. ايجاد كنند مورد نظر خود را در سطحي جهاني

  . ميبسيار رقابتي تبديل كن

  .  سه زمينه وجود دارد كه بايد روزانه و به دقت به آنها بينديشم، براي رسيدن به اين هدف

دباوري فراهم آورده ايم؟ آيــا افــراد هــر روز آيا ما فضاي لازم را براي كاركنان جهت خلق ارزش و رسيدن به خو ،اول

منفعلانه و به دليل اينكه از آنها خواسته شده سر كار مي آيند؟ آيا آنها هر روز فعالانه و براي برآوردن بلنــدپروازي هــاي 
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. يكي از راه هاي محقق كردن مــورد آخــر دارا بــودن ســاختار ســازماني مناســب اســت خود در محل كار حاضر مي شوند؟

بسياري از شركت هاي بزرگ خود را حول بخش هاي مختلــف ســازماندهي . ختاري كه تا حد ممكن فاقد مرز و مسطح باشدسا

پروژه اي بر اســاس تقاضــاي  زماني عملكرد بهتري دارد كه تيم هاي اما حاير. كرده و ساختارهاي بسيار خطي و عملياتي دارند

تاكيد روي آن چيزي است كه نيــاز ، در چنان ساختاري. ازمان را به كار گيردبخش هاي مختلف س     بازار و متشكل از اعضاي 

كاركنان ايــن . نه چيزي كه موجب رضايت شغلي بيش تر كاركنان در سلسله مراتب سازماني مي شود، بازار را برطرف مي كند

رسيدن به چنــين جهــت گيــري . رندمشتريان دامديرانشان نياز به پاسخ گويي به  احساس را دارند كه بيش از پاسخ گويي به

يكي از دلايلي كه افراد بيش از اندازه بــه ســوي مديرانشــان گــرايش پيــدا مــي كننــد ايــن اســت كــه . كار ساده اي نيست

مسئله مهم بعدي از نظر من اطمينان از موثر بــودن پــاداش هــا در جهــت  ،بنابراين. دستمزدشان را بايد از آنان دريافت كنند

ما در حاير مسائل را به گونه اي تغيير داده ايم كه در آن پــاداش كاركنــان تــا حــد زيــادي . سمت بازار است دادن كاركنان به

، اگر از يك تيم پروژه خواسته شود حاشيه سود محصولي را از هشت بــه ده درصــد برســاند. وابسته به عملكرد تيمشان باشد

فراينــدهاي ، ممكن است آن تيم طراحي محصــول را تغييــر دهــد. بايد براي رسيدن به اين هدف راههاي مختلفي را بيازمايد

  .  راهي براي پرداخت هزينه اي كمتر براي مواد اوليه خام بيايد يا تغييرات ديگري ايجاد كند، ساخت را بهبود دهد

دهــيم مهــم  هم نيست تيم با همان روشي اين كار را انجام دهد كه من و يا ديگر مديران ارشد شركت ممكن بــود انجــاممهم 
. هر يك از اعضاي تيم پاداشي متناسب با كاري كه در تيم انجام داده اند دريافت مي كننــد. رسيدن به هدف تعيين شده است

به جاي پاداش دهي بــر اســاس  ،در عوض. حاير به هيچ وجه متناسب با جايگاه شغلي افراد به آنها پاداش نمي دهد، در حقيقت
 ،جاي تعجب نيست افرادي كه حاير را ترك مــي كننــد. ط بر اساس نتايج حاصله پاداش مي گيرندكاركنان فق، عنوان و جايگاه

ايــن ســوال ، اغلب از دستمزدهاي پاييني كه در حاير داشتند شاكي هستند! سومين مسئله اي كه هر روز به آن مي انديشــيم
هيچ وجه تمايزي نداشته باشد به سرعت تبــديل بــه استراتژيك و بنيادين است كه چه تفاوتي با رقبايمان داريم؟ اگر شركتي 

بزرگ ترين تمــايز از نــوآوري در محصــول . شركتي گمنام مي شود كه چشم اندازي براي موفقيت بلند مدت آن موجود نيست
مــي نــاميم، » نوآوري سه فصلي محصول«  ،آنچه ما. حاصل مي شود كه ما براي رسيدن به آن در چندين سطح عمل مي كنيم

  .  سريع دوره اي مي پردازد هايازار فعلي از طريق بهينه سازيبه ب
مــي         زمينه ساخت محصولاتي را در يك افق سه ساله يا بيش تر فراهم ، تر و از طريق توسعه فناوري در يك افق بلندمدت

يخچالي بدون كمپرسور يــا  :يمهمواره در حال انجام تحقيقات براي ايجاد انقلاب هايي در صنعت خود هست، علاوه بر آن. آوريم
در عين حال من تلاش دارم قابليــت هــاي بازاريــابي . پودر لباسشويي يا حتي آب كار كندبدون ماشين لباس شويي كه بتواند 

اقدامات اخيرمان در زمينه فروش مســتقيم كالــا و رســاندن آن بــه دســت  ،به ويژه. شركتمان را بر اساس تمايزهايش بسازم
جريان نقدينگي مثبتي كه به وجود آورده ايم از جمله مسائلي هستند كه ساير شركت هاي چينــي بــه دليــل مشتري در كنار 

  .  دشواري از آنها فراري بوده اند
امروزه شكافي بزرگ ميان شركت هــاي . اما نوع ديگري از تمايز وجود دارد كه اراده ام براي دستيابي به آن تزلزل ناپذير است

          تفــاوت كليــدي در اســتعدادهاي . اما ايــن شــكاف ربطــي بــه فنــاوري نــدارد. اي خارجي وجود داردبزرگ چيني و شركت ه

به بركــت . به همين منظور ما در حال انجام تلاشي مضاعف براي افزايش ظرفيت هاي نيروي انساني خود هستيم .مديريت است
ب موفقيت هستيم: يك فرهنگ ســازماني كــه از پيشــرفت به نظر مي رسد در حال كس، تفاوت هايي كه در حاير وجود دارند

  .  مداوم استقبال كرده و اين باور كه از راه ايجاد تغييرات مي توان به موفقيت رسيد

  جانشين برجسته من 
وقتي براي بيش از بيست سال در بطن يك شركت قرار داشته باشيد و تحول آن از يك كارخانه مقــروض و مخروبــه بــه يــك 

طبيعي است سوال هــايي مربــوط بــه  ،ه جهاني با فروش سالانه بيش از صد ميليارد يوآن را مشاهده كرده باشيدرقيب برجست
اما نه به اين دليل كه مي خواهم به شخصــه روي ، من معمولاً سعي مي كنم اين سوالات را منحرف كنم. ان مطرح شودتجانشين

  .  قابليت رقابت حاير تمركز كنم
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سوال مربوط به اين كه چه كسي بر صندلي مديريت شركت خواهد نشست روز بــه روز كــم اهميــت تــر اميد من اين است كه 
  .  شود

بلكه بايد در آن مجموعه اي از فراينــدهاي عــالي مــديريتي ، اير نبايد شركتي باشد كه توسط تنها يك مرد يا زن اداره شودح
: ،ه طرفدار اين گفتــه پيتــر دراكــر هســتم كــه گفتــه اســتمن هميش. حاكم باشند كه خودشان بتوانند شركت را اداره كنند

غيــر رويــايي و ، رهبري امري زمينــي« از نظر دراكر . يا ساير خصوصيات شخصيتي دارد مايزكارمديريت كم ترين ارتباط را با 

  . »خسته كننده است و جوهره آن عملكرد است 
شركت زمــاني عظمــت پيــدا . درگير مسائل عملياتي هستندامروزه بزرگ ترين مشكل در حاير اين است كه مديران آن هنوز 

مي كند كه قادر باشد خودش اداره خود را بر عهده گيرد و هر يك از كاركنان در نقش مدير خود ظاهر شــده و بــه فكــر ايــن 
  .  باشند كه چگونه نيازهاي مشتريان و بازار را برطرف كنند

  .  اتخاذ كند ود بر مسائل استراتژيك تمركز كرده و تصميماتي با ديدگاه جهانيدر آن زمان است كه مدير عامل حاير قادر خواهد ب
، اگر اين برداشت را كرده ايد كه در اين حالت مديرعامل به يك شخص دور از گود و بدون تماس با كاركنان تبــديل مــي شــود

پــس   رس دارم كه افراد جوان زيادي بلافاصله من از اين ت، برعكس. بايد بگويم احتمالاً نتوانسته ام منظورم را درست بيان كنم
از فراغت از تحصيل به استخدام شركت درآمده و بدون آنكه هرگز تجربه مديريت شدن توســط كســي را داشــته باشــند بــه 

  به دليل زندگي در دوره انقلاب فرهنگي من هــيچ گــاه بــه دانشــگاه نرفتــه ام و در ابتــداي . مناصب مديريتي شركت برسند
در ذهــن مــن هــيچ ترديــدي . ت هاي كاري ام يك راست به پايين ترين نقطه سازمان هدايت شده و از آنجا شروع كردمفعالي

زماني كه به طور روزانه با كاركنان حــاير غــذا صــرف . مديريت دارد هنيست كه آن دوران تاثيري شگرف بر رويكرد امروز من ب
در تلاش براي نوسازي برداشت هاي خود از واقعيــات ، ارخانه حاضر مي شوممي كنم يا زماني كه به طور غير منتظره در محل ك

احتمالاً من موفق به خلق محيطي نشده ام كه لائو تسو گفته بــود: محلــي كــه افــراد از . كارخانه و ديدگاه هاي كاركنان هستم
  .  قق آن شودشايد جانشين من به اندازه اي برجسته باشد كه موفق به تح. وجود حاكمان آگاه نباشند

  
  

   ايثار كياني و اميرپويا سيف زادهترجمه : 

  ٧٠گزيده مديريت شماره   : منبع

  استان مركزي پيشگامان صنعتانجمن  :كننده تهيه
 )رسميغير  آموزشهاي( 

  


